
50

34
ره 

شما
  / 

ويا
گ پ

هن
 فر

مه
هنا

ما

بنابـر روايت‌هـا، نخسـتین پيامبـري كه بـا مسـتكبران روبه‌رو شـد حضرت 
ادريـس)ع( بـود. امـام محمـد باقـر)ع( در روايتـي، از پادشـاهي معاصر اين 
پيامبـر الاهـي ياد مي‌كنـد كه در تفريحي بیرون از شـهر، زميـن فردی مؤمن 
را بـه زور تصاحـب میک‌ند و با فتنه همسـرش او را به شـهادت مي‌رسـاند و 
خداونـد بـه حضرت ادريـس)ع( وحـي مي‌كند كه نزد اين پادشـاه مسـتكبر 
رفته، انتقام ما و سـلب پادشـاهي و ويراني مملكت و خواري او و خورده‌شـدن 
گوشـت همسـرش توسـط سـگان را بـه وی ابالغ كند. پـس از ابالغ اين 
فرمـان، پادشـاه و همسـرش تصميم به قتل حضـرت ادريـس)ع( می‌گیرند، 
حضـرت از شـهر بیـرون مـی‌رود و آن قوم را نفريـن مي‌كنـد و خداوند طعم 

عـذاب الاهـي را به آنان مي‌چشـاند.
دوميـن رويارويي پيامبـر الاهي)ع( با مسـتكبران، رويارويي حضـرت نوح)ع( 
بـا قـوم خـود متشـكل از 70 هزار جبـار زمانه بوده اسـت. مسـتكبران چنان 
عرصـه را بـر  نـوح)ع( تنگ كردند كه گاهـي بيهـوش و از گوش‌هايش خون 
جـاري مي‌شـود. 300 سـال تبليـغ و مبـارزه حضرت نـوح)ع( با ایـن قوم با 
چنين وضعیتی تا رسـيدن عذاب الاهي، نشـان از تلخي روزگار اين پيامبر)ع( 

با مسـتكبران عصر خود دارد.
درگيري حضرت هود)ع( و مسـتكبران پس از چهل‌سـالگي به فرمان الاهي و 
آزار ايـن پيامبر الهي تا آن‌جا كه گاه يك شـبانه‌روز بيهـوش بر زمين مي‌افتاد 
و دوبـاره به سـوي قـوم خود بازمي‌گشـت و آنـان را از جباري پرهيـز مي‌داد، 
داسـتان ديگـري از زندگي پيامبران الهي اسـت. قرآن از ميـان اين پيامبران، 
نـام حضـرت صالـح)ع( را به صراحـت ياد مي‌كنـد و مي‌فرمايد: مسـتكبران 
قـوم صالـح)ع( بـه مسـتضعفان قـوم گفتنـد: آيـا مي‌دانـي صالـح از طرف 
خداسـت؟ گفتند: مـا به آن‌چه صالـح آورده ايمـان داريم، مسـتكبران گفتند: 
مـا به آن‌چه شـما ايمـان آورده‌اي كافريم. با نگاهي به تاريخ مبـارزة پیامبران 
بـا مسـتكبران در آیينه روايـات پس از حضـرت صالح)ع( و حضـرت هود)ع( 
نوبـت به رويارويي حضـرت ابراهيم)ع( مي‌رسـد؛ آن حضـرت در برابر قومي 

ايسـتاد كـه حتي عمو و پـدر خوانـده‌اش در میان آن قرار داشـتند.
موضع‌گيـري شـجاعانه حضرت ابراهيـم)ع( در برابر مسـتكبران كـه مُبلغّ و 
مروجّ شـرك و بت‌پرسـتي بودند، او را به شكسـتن بت‌ها سـوق داد و همين 
امـر مسـتكبران را بر آن داشـت تـا او را در آتـش اندازند كه البته بـا اعجاز و 
امـداد الاهـي رهايي يافـت. رانده‌شـدن از ديار و قوم خـود و آوارگي بـا زن و 
فرزنـد، تـاوان مبارزه او با مسـتكبران بر سـر تبليـغ توحيد در برابر شـرك و 

بت‌پرسـتي بود كه زمينـه آن را مسـتكبران فراهم كـرده بودند.
شـعيب)ع(، ديگـر پيامبر بود كـه در برابـر مسـتكبران دوران خود ايسـتاد و 
تـا آخريـن لحظه تلاش كـرد، تـا سـرانجام خداوند با عـذاب خـود آن قوم 

مسـتكبر را نابود كرد.
راونـدي در داسـتاني ماجـرای شـعيب پيامبـر)ع( را نقـل مي‌كنـد، آن‌جا كه 

شـعيب بـه سـوي مديـن فرسـتاده شـد و او از اهل مديـن نبود.
آن‌ها پادشـاه جبار و مسـتكبري داشـتند كه هيچ پادشـاهي قـدرت مقابله با 
او را نداشـت و آن‌هـا در كيـل و وزن كـم مي‌گذاشـتند و فسـاد اقتصادي هم 
داشـتند پـس از كفـر و تكذيـب حضرت شـعيب پادشـاه او را احضـار كرد و 

گفـت: از كارهـاي ما راضي هسـتي يا ناراضي؟ شـعيب)ع( گفـت: خداوند به 
مـن وحـي فرسـتاده، كارهايـي كـه تو مي‌كنـي فاجـر ناميده مي‌شـود؛ پس 
پادشـاهي او را تكذيب كرد و پادشـاه، او و يارانش را از شـهر بيرون كرد ولي 
شـعيب دسـت‌بردار نبـود و بـه پنـد و انـدرز ادامـه داد و آن‌ها هـم او را تبعيد 

كردنـد و خداونـد هم آن قوم مسـتكبر را عـذاب كرد.
 ـاز ديگر   ـكـه گفته شـده اسـم او شـمعيا بـوده اسـت  حضـرت شـعيا)ع( 
پيامبـران الهـي بـود كـه در برابر مسـتكبران زمـان خـود ايسـتاد و چون به 
فرمـان خـدا به سـوي قومـي فرسـتاده شـد تـا آن قـوم و پادشـاه آن را به 
ايمـان دعـوت كنـد پس از اين‌كـه ايمـان آوردند، دوبـاره سركشـي كردند و 
مـورد غضـب آنان قرار گرفت، مسـتكبران تصميـم به قتل او گرفتنـد، قوم او 
را تعقيـب و شـعيا پيامبـر)ع( را كه بـه داخل درختي پنـاه برده بـود به همراه 

درخـت بـا اره نصـف كردند و به شـهادت رسـاندند.
در ميـان پيامبـران اولوالعـزم، حضـرت موسـي)ع( بيش‌ترين درگيـري را با 
مسـتكبران داشـت، از فرعـون گرفته تـا مسـتكبراني از قوم خود و قـارون و 
بلعـم باعـور. خداونـد در قـرآن رويارويي حضرت موسـي)ع( با فرعـون را به 
تفصیـل ذكـر مي‌كنـد و روحيه اسـتكباري فرعون و سركشـي قـارون و بلعم 

باعـور را يادآور مي‌شـود.
در روايـات از رويارويـي شـموئيل پيامبـر)ع( بـا طاغـوت زمـان خـود هم ياد 
شـده اسـت. اما داسـتان حضرت اليـاس)ع( با مسـتكبر زمان خود داسـتان 
اسـتقامت پيامبري اسـت كـه پـس از رويارويي با مسـتكبران تكذيب‌كننده 
خداونـد و گرفتـار بت‌پرسـتي، آن‌هـا تصميـم بـه قتـل او گرفتنـد؛ حضرت 
اليـاس)ع( فـرار كرد و هفت سـال از گياهان تغذيه كرد و سـرانجام از خداوند 
خواسـت از آن‌هـا انتقـام بگيـرد و خداونـد آن قـوم را به قحطـي و گرفتاري 

عـذاب كـرد و الياس را بـه آسـمان‌ها برُد.
دعوت مسـتكبران به يگانه‌پرسـتي توسـط جرجيس پيامبر)ع( موجب شـد 
تـا اين پيامبر الهي)ص( چهار بار گرفتار شـديدترين شـكنجه‌ها شـود و هر 
بـار خداونـد او را بـه سالمت از شـكنجه‌ها رهايي بخشـيد. يك‌بار توسـط 
سـحره‌ها به او سـمي خورانده شـد كـه به گفته سـحره‌ها اگر بـه اهل زمين 
داده مي‌شـد همـه مي‌مردند؛ امـا اين پيامبر الهـي)ع( چنان مقاومتـي از خود 
نشـان داد كـه همـة سـحره‌ها ايمـان آوردند و پادشـاه مسـتكبر، آنـان را به 

زنـدان انداخت و سـپس همگي را كشـت.
پيامبـران الهـي در راسـتاي رسـالتي كه بـر عهـده داشـتند، در رويارويي با 
مسـتكبران لحظـه‌اي ترديد به خود نشـان ندادنـد و قدرت و شـوكت مادي 
و ظاهـري آنـان هرگـز موجـب نشـد در برابر سركشـي آنان عقب نشـينند. 
آنـان امـروزه بـه الگويي بـراي مؤمنـان و ايسـتادگي بـا مسـتكبران تبديل 
شـده‌اند. بـا نگاهي دوباره بـه تاريخ پيامبـران در آیينة روايات رسـيده از ائمه 
اطهار)عليهم‌السالم( و مقايسـة آن با كلام پيامبر اكرم)ص( كه فرمود »هيچ 
پيامبري به اندازه من اذيت نشـد« رنج‌ها و مشـقت‌هاي پيامبـر)ص( در برابر 
مسـتكبران آشـكار مي‌شـود و با فلسـفة چرايي جايگاه رفيع او در  مقایسه با 

پيامبـران ديگـر در ايـن بعُـد و ابعاد ديگر بيش از پيش آشـنا مي‌شـويم.
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